
نگاهی به شیوه های جدید یادگیری با عنوان تحصیل در خانه

‌اشاره
چالش‌هــای‌یادگیری،‌بازنگری‌در‌شــیوة‌آموزش‌و‌محتوای‌
کتاب‌های‌درســی‌موضوع‌تازه‌ای‌نیست‌و‌سال‌هاست‌که‌مورد‌
توجه‌برنامه‌ریزان‌و‌متخصصان‌تعلیم‌وتربیت‌بوده‌اســت.‌این‌
در‌حالی‌اســت‌که‌ارائة‌محتوا‌در‌قالــب‌آموزش‌های‌متنوع‌و‌
شکل‌گیری‌مدارس‌مختلف،‌همچنان‌نتوانسته‌است‌مدرسه‌را‌
برای‌دانش‌آموزان‌بــه‌محیطی‌جذاب‌و‌مفید‌تبدیل‌کند.‌بحث‌
کتاب‌های‌درسی،‌محیط‌آموزشی،‌معیشت‌معلمان‌و‌نحوة‌تعامل‌
با‌خانواده‌ها‌از‌جمله‌مسائل‌مهمی‌است‌که‌ضعف‌در‌برنامه‌ریزی‌
برای‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌می‌تواند‌بر‌ســایر‌مســائل‌آموزشی‌هم‌
تأثیر‌بگذارد.‌از‌جمله‌انتقاداتی‌که‌تاکنون‌به‌نظام‌آموزشــی‌
کشور‌وارد‌شده‌است،‌می‌توان‌به‌حجم‌بالای‌کتاب‌های‌درسی،‌
جذاب‌نبودن‌محیط‌مدرسه‌و‌کلاس،‌برخورد‌نامناسب‌برخی‌از‌
معلمان،‌شــروع‌کلاس‌ها‌در‌صبح‌زود،‌آموزش‌در‌فضایی‌پر‌از‌
فشار‌روانی،‌بی‌توجهی‌به‌مهارت‌های‌زندگی‌و‌برخورد‌یکسان‌با‌
دانش‌آموزان‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌تفاوت‌های‌فردی‌اشاره‌کرد.‌به‌
دنبال‌مطرح‌شدن‌چنین‌مواردی‌بود‌که‌برخی‌از‌والدین‌تصمیم‌

گرفتند‌نظام‌آموزشی‌فرزندان‌خود‌را‌مطابق‌با‌باورهای‌علمی‌و‌
گاه‌ارزشــی‌خویش‌دنبال‌کنند‌و‌به‌زعم‌خود‌آینده‌ای‌روشن‌تر‌
برای‌کودکانشان‌بیافرینند.‌به‌این‌ترتیب،‌روش‌هایی‌آموزشی‌
چون‌تحصیل‌در‌خانه1،‌تحصیل‌بدون‌مدرسه‌2و‌یا‌مدرسه‌زدایی‌3
در‌راستای‌پاســخ‌به‌چالش‌های‌موجود‌شکل‌گرفتند‌و‌برخی‌
خانواده‌ها‌آن‌ها‌را‌دنبال‌کردنــد.‌در‌این‌مطالعه‌قصد‌داریم‌با‌
مروری‌بر‌مفاهیم‌این‌روش‌های‌آموزشی،‌برخی‌مزایا،‌معایب‌و‌
نتایج‌تحقیقات‌صورت‌گرفته‌را‌بیان‌کنیم‌تا‌علاقه‌مندان‌به‌تغییر‌

روش‌آموزشی،‌با‌آگاهی‌بیشتری‌چنین‌مسیری‌را‌دنبال‌کنند.
تحصیــل در خانه یا آموزش در خانه4 در آمریکای شــمالی، 
بریتانیــا و برخی مناطق اروپایی رواج دارد. این جنبش در دهة 
1970، درست زمانی که برخی از نویسندگان و محققان مشهور 
چون جان هولت، دوروتی مور و ریموند مور5، شروع به نگارش 
مطالبی دربارة اصلاح تعلیم و تربیت کردند، شکل گرفت. آن ها 
معتقد بودند که بــرای اصلاح تعلیم و تربیت کودکان، آموزش 
یا تحصیل در خانه گزینة مناســبی است. در دهه های 1980 و 
1990 میــلادی خانواده های آمریکایی برای واردکردن مفاهیم 

چه كسى برنده مى شود؟
مسئله اين است!

زینب‌گلزاری
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مذهبــی کاتولیک در تحصیلات کودکان خود، ســبکی به نام 
آمــوزش یا تحصیــل در خانه را مجــدداً رواج دادند که در آن 
برخلاف فرســتادن بچه‌ها به مدرسه و واردکردن آن‌ها به یک 
نظام آموزشی از پیش تعیین‌شده، کودکان را در منزل به کمک 

والدین یا معلم‌های خصوصی آموزش می‌دادند.
امــروزه تحصیل در خانه، در برخی از کشــورها مانند کانادا، 
آمریکا و‌ انگلســتان کاملًا قانونی است و رواج دارد؛ در حالی که 

برخی از کشورها مانند آلمان آن را ممنوع اعلام کرده‌اند.
بســیاری از طرف‌داران ایــن روش به این حقیقت اســتناد 
می‌کنند که کودکان آموزش‌دیده در منازل، به تمامی اطلاعات 
برخط )آنلاین( لازم برای تحصیل دسترسی دارند، فعالیت‌های 
فوق‌برنامة خود را انجام می‌دهند،‌ با هم‌سن‌وسالانشــان بیشتر 
در ارتباط‌انــد و بــه دور از محدودیت‌های موجود در نظام‌های 
آموزشــی که در بسیاری از کشــورها قدیمی و ناکارآمدند، به 

یادگیری اقدام می‌کنند.
بر اســاس گزارش مؤسسة ملی تحقیقات آموزش خانگی، در 
حال حاضر بیش از 2 میلیون کودک به شیوة تحصیل در خانه 
آموزش می‌بینند و هرســاله آموزش کودکان با این شیوه، 7 تا 
15 درصد افزایش می‌یابد، اما هنوز بســیاری از والدین به این 
روش شک دارند و این سؤال برایشان مطرح است که به‌راستی 
آموزش دیدن در یک محیط واحد و مشــخص برای زندگی و 
یادگیری کودکان مفید اســت و آیا بــرای آموزش به فرزند به 

مهارت‌های آموزشی خاصی نیاز است؟ 
قبــل از تصویــب قوانین حضور اجبــاری در مدارس، بخش 
زیادی از آموزش‌های دوران کودکی توســط خانواده یا جامعه 
انجام می‌شــد. در بســیاری از کشــورها، تحصیل در خانه به 
معنای امروزی آن، جایگزینی برای شــرکت در مدارس دولتی 
و خصوصی اســت و یک گزینة قانونی برای والدین به شــمار 
می‌رود. نارضایتی والدین از مدارس و علاقه به مشارکت بیشتر 
در فرایند یادگیری و رشد فرزندان از دلایل اصلی این جایگزینی 
به شــمار می‌رود. بعضی از والدین، آموزش یا تحصیل در خانه 
را به این ســبب انتخاب می‌کنند کــه بتوانند کنترل و نظارت 
بیشتری بر ماهیت و کیفیت محتوای تدریس شده داشته باشند 
و بدین‌وسیله استعدادهای فردی فرزندان خود را بهتر پرورش 
دهند و آموزه‌‌های مذهبی و اخلاقی مدنظر خود را به فرزندان 

بیاموزند.
دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، 
در نشست هم‌اندیشی كه در بهمن سال 1397 با حضور رؤسای 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار می‌کند: »مطالعاتی 
که در پنج ســال اخیر صورت گرفته اســت، نشان می‌دهد که 
حــدود ۲۵ درصد از دانش‌آموزان آمریکایی، خارج از مدرســه 
تحصیل می‌کنند. در کشــور ما نیز برخی مادران تحصیل‌کرده 
ادعا دارند که می‌توانند فرزندانشــان را بهتر از مدرسه آموزش 
دهند و این یک زنگ خطر است. هر روز بر تعداد بچه‌هایی که 

دیگر حتی به مدرسه هم نمی‌روند و در خانه درس می‌خوانند، 
تا به عقیدة والدینشان در شرایط بهتری تحصیل کنند، افزوده 
می‌شــود. خانواده‌های این کودکان ترجیح می‌دهند که بچه‌ها 
در خانــه درس بخواننــد و فقط در زمان امتحان به مدرســه 
برونــد، اما آیا این رویه، این دانش‌آمــوزان و والدین آنان را به 
هدفشان می‌رساند؟ در این شــیوه، حضور در کنار همسالان، 
تمرین زندگی در کنار دیگران با خلق‌وخوی متفاوت، یادگیری 

از گروه دوستان، انجام دادن کارهای گروهی و 
تجربه‌هایی که تنها می‌توان از بودن در کلاس 
و مدرسه به دست آورد، جزء مواردی است که 
حذف می‌شود. ازجمله نکات مورد توجه والدین 
این کودکان، تحصیل با شرایط قابل کنترل‌تر، 
مثل به‌کارگیری معلــم دلخواه و فراهم کردن 
محیط آموزشــی منطبق بر خواسته‌ها‌یشــان 
اســت. واضح اســت که کودکان مهارت‌های 
زندگی را بیشتر در خانه و مدرسه می‌آموزند. 
بودن با گروه همســالان و دوســتان، فرصتی 
است برای شناخت خود و دیگران و به‌طور کلی 
رشد مهارت‌ها و استعدادهای بچه‌ها. بنابراین، 
حذف این عامل، رشد مهارت‌های کودکان را به 

تأخیر خواهد انداخت.«
پژوهش كيفي‌اي كه فتحي و خراســاني در 
زمينة علــل گرايش به آموزش در خانه از نظر 
والدين انجام داده‌اند بيانگر اين مسئله است كه 
هدف اين والدين تنها فرار از مشكلات مرسوم 
آموزش‌هاي مدرسه‌اي نيســت بلكه آن‌ها به 
دنبال يافتن روشــي بهتر و قابل قبول‌تر براي 

آموزش و تربيت فرزندان خود هستند.
در این پژوهش که 9 نفر از والدين شــركت 
داشــته‌اند ضمن بيان دلايــل ايدئولوژيك و 
آموزشي خود در مورد انتخاب شيوة آموزشي، 
بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند كه نكات اين شيوة 
آموزشي مطلوب، آنان را به انتخاب اين روش 

براي فرزندانشان واداشته است. 
دکتــر خوشــابی)كتايون( فــوق تخصــص 
روانپزشكي كودكان، گزارشي با عنوان» شيوع 
پديده تحصيل در خانه« درمصاحبه‌اي می‌گوید: 

در این شــیوة آموزشــی حضور کودکان را نمی‌توان به‌طور کلی 
زیر ســؤال برد اما باید کودکان با هــم مجموعه‌ای از فعالیت‌ها 
را تجربــه کنند و نباید آن‌ها را از مدرســه رفتن محروم کنیم. 
بچه‌ها در مدرسه به رشد اجتماعی دست می‌یابند. ما نمی‌توانیم 
به‌صرف اینکه برخی مسائل و خطرات در کمین بچه‌ها هستند یا 
اینکه مدارس قدرت آموزش و تدریس و تجربة ســابق را ندارند، 
کودکانمان را از رفتن به مدرسه محروم کنیم. به جای پاک کردن 

بسیاری از 
طرف‌داران 

این روش به 
این حقیقت 

استناد می‌کنند 
که کودکان 

آموزش‌دیده در 
منازل، به تمامی 
اطلاعات برخط 
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برای تحصیل 

دسترسی دارند، 
فعالیت‌های 

فوق‌برنامة خود را 
انجام می‌دهند،‌ با 
هم‌سن‌وسالانشان 

بیشتر در 
ارتباط‌اند و به دور 
از محدودیت‌های 
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می‌کنند
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صورت مسئله، باید مهارتِ در کنار هم ماندن و ماندن در محیط 
اجتماعی و مهارت هایی مثل توانایی »نه« گفتن و جسارت ورزی 
را که بــرای زندگی جمعی فرزندان ما ضروری اســت، در آنان 
تقویت کنیم. اگر لازم اســت باید از مشاوران متخصص استفاده 
کنیم و فرزندانمان را برای کنار آمدن با خطرات آماده و آنان را در 
مقابل آسیب های اجتماعی واکسینه کنیم. این امر فقط با آموزش 

مهارت های اجتماعی صورت می گیرد.«
البته والدینی که اقــدام به این نوع آموزش 
می کننــد معتقدنــد کــه توجه، آمــوزش و 
مطالعــة فردی، تعلیــم و تربیــت بهتری را 
برای بچه هایشــان فراهم می آورد. همچنین، 
اغلب آن ها فکــر می کنند که آموزش گروهی 
و مرســوم مدارس بهترین عامل جامعه پذیر 

کردن فرزندانشان نیست.
مروری بــر اصطلاحات »تحصیل در خانه«، 
»تحصیل بدون مدرسه« و یا »مدرسه زدایی« 
ما را به وجود تفاوت هایی در این شــیوه های 
آموزش و یادگیری رهنمون می شود. در شیوة 
»تحصیــل در خانه«، کنتــرل تحصیل فرزند 
و تســهیل یادگیری در محیــط خانه صورت 
می گیــرد. این در حالی اســت که »تحصیل 
بدون مدرسه« یا »مدرســه زدایی« دو روش 
آموزشــی دیگرند و به عنوان زیرشــاخه هایی 
از »تحصیل در خانه« شــناخته شــده اند. در 
این روش های آموزشــی، کودک خود تصمیم 
می گیرد که کدام محتوای آموزشــی را با چه 
روشی بیاموزد؛ به این معنا که کودک یادگیری 
خود را در خارج از مدرسه مدیریت می کند. در 
»مدرسه زدایی«، فشار آموزش رسمی از روی 
دوش کودک برداشته می شود و آموزش بدون 
فشار و اعمال قوانین آموزشی خاص دنبال می گردد. البته شاید 
در ادامة یادگیری یک موضوع آموزشی، روش »تحصیل بدون 
مدرسه« دنبال شــود. جان  هانت6 معتقد است که کودکان در 
این شــیوه بدون نگرانی  از اینکه نمره ای از دست بدهند، در 
محتوای آموزشی مورد علاقة خود عمیق می شوند و به کشف 
می رســند. ویدرو7 در ادامه می گوید که برخی از والدین گمان 
می کنند در روش »تحصیل بدون مدرسه« کودک هیچ برنامة 
درسی مشخصی را دنبال نمی کند. برخی دیگر آن را درجه ای 
از آزادی برای یادگیری می دانند و گروهی نیز می گویند انسان 
موجودی منحصربه فرد اســت و هر زمان که وقتش برسد، به 
یادگیــری و آموزش اقدام خواهد کــرد. البته گریفیت8 اضافه 
می کند که در این شــیوه، کودک موضوعات آموزشی ای را که 
به آن ها علاقه مند است، هوشمندانه انتخاب می کند و در منابع 
درسی و غیردرســی به دنبال یادگیری است. واضح است که 

کســی را نمی توان مجبور به یادگیــری کرد و هر کودکی باید 
دانش مورد نیاز خود را بســازد و مطابق علاقه و نیاز خویش به 

دنبال یادگیری برود.
اما ســؤالی که مطرح می شود این است که آیا کودک با دایرة 
اطلاعاتی و دانشــی محدود قادر است علایق خود را به درستی 

تشخیص دهد و به دنبال آن برود؟
اگر به درســتی درک کنیم که »تحصیل بدون مدرســه« به 
معنای آزادی صرف نیســت بلکه آمــوزش هدفمند را دنبال 
می کند، تا حدودی به این ســؤال پاســخ داده ایم. قرار نیست 
آموزش و یادگیری کودک بی هدف و در فضایی غیر از مدرسه 
ادامه پیدا کند. در این شیوه، والدین آموزش را پیگیری و دنبال 

می کنند و لازم است در این زمینه دوره ببینند.
اگر کودک بدون برنامه باشــد و والدین بدون تعهد او را رها 
کننــد تا خودش یادگیری و آمــوزش موردعلاقه اش را بیابد و 
مدیریــت کند، فرصت یادگیری مهارت هــای پایه از او گرفته  
می شود و شاید این نقصان زمانی آشکار شود که فرصتی برای 
جبران آن وجود  نداشته باشد. چون گاهی آن قدر دیر می شود 
که بازگشت به گذشته و یادگیری اصول و مهارت های پایه برای 

کودک، خجالت آور خواهد شد.
»تحصیــل در خانــه«، »تحصیــل بــدون مدرســه« و یا 
»مدرسه زدایی« در هر سنی امکان پذیر است اما اجرای آن برای 
دانش آموزان در سنین بالاتر که مهارت های پایه را یاد گرفته اند 
و به ســطحی از اطلاعات رســیده اند که بتوانند علایق خود را 
درست تشخیص دهند و آن را دنبال کنند، معنادارتر است. در 
چنین شــرایطی، دانش آموز می تواند در محیطی دلپذیر مانند 
خانه روی موضوعات آموزشی به مدت طولانی تر متمرکز شود و 
بدون محدودیت زمانی یاد بگیرد. آزادی در این روش آموزشی، 
به معنای آزادی از یادگیری مفاهیم نیست بلکه به معنای آزادی 
در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در 
ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را 

بعضی‌از‌والدین،‌
آموزش‌یا‌تحصیل‌
در‌خانه‌را‌به‌این‌
سبب‌انتخاب‌
می‌کنند‌که‌
بتوانند‌کنترل‌و‌
نظارت‌بیشتری‌
بر‌ماهیت‌و‌
کیفیت‌محتوای‌
تدریس‌شده‌
داشته‌باشند‌
و‌بدین‌وسیله‌
استعدادهای‌
فردی‌فرزندان‌
خود‌را‌بهتر‌
پرورش‌دهند‌
و‌آموزش‌های‌
مذهبی‌و‌اخلاقی‌
مدنظر‌خود‌را‌به‌
در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در فرزندان‌بیاموزند

ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را 
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رهبری و مدیریت می کنند. مطالعات در این زمینه نشان داده 
اســت افرادی که با این شیوه آموزش می بینند، در آزمون های 
اســتاندارد و سایر مقیاس های عملکرد تحصیلی، امتیاز و نمرة 

بهتری دریافت می کنند.
البته برای این روش های جدید آموزشــی، مزایا و معایبی هم 
بیان شده است. از جملة مهم ترین مزایای این روش ها می توان 
به توجه ویژه به کودک بــه دلیل حذف حضور در کلاس های 
پرجمعیت، انعطاف پذیری در برنامة درســی متناسب با نیازها 
و اســتعداد، کاهش فشار رقابت های ناسالم و ترویج اعتقادات و 

ارزش های خانوادگی اشاره کرد.
تحمیل هزینة آموزشی بیشتر در این روش، حضور اجتماعی 
کم رنگ تر و نبود کنترل کیفیــت آموزش از جمله معایب این 

روش دانسته شده است.
تفــاوت عمدة دیگری که تحقیقات در زمینة »تحصیل بدون 
مدرســه« یا »تحصیل در خانه« آشــکار کرده، شیوة متفاوت 
دنبال کردن یادگیری توســط کودک است. در روش »تحصیل 
در خانه«، والدین وظیفة معلم را بر عهده می گیرند و مدیریت 
یادگیری توسط آن ها صورت می گیرد؛ در حالی که در »تحصیل 
بدون مدرسه« دانش آموز خود مسئولیت یادگیری خویش را بر 
عهده دارد. به این معنا که والدین فرصت های مختلف یادگیری 
را بــرای کودک فراهم می کنند تا او خــود به انتخاب موضوع 
موردعلاقه اش برســد. تحقیقات نشــان داده است که برخی از 
دانش آموزان در »درة ســد بری«9 که  زمان یادگیری و برنامة 
آموزشــی خود را با این شــیوه مدیریت می کنند، توانسته اند 
همانند سایر دانش آموزانی که به مدرسه رفته اند، به تحصیلات 

تکمیلی و دانشگاه راه پیدا کنند.
در یــک مطالعــة پیمایشــی که گــری و ریلی10 در ســال 
2013  انجام دادند، پس از تجزیه وتحلیل کیفی پرســش نامه 
232 خانــواده کــه روش یادگیری 
»تحصیــل بدون مدرســه« را 
دنبال می کردند، مشخص شد 
والدین کاملًا درگیر آموزش 
فرزندان خود بوده اند 
بزرگ ترین  و 
لــش  چا
آن ها 

انتقاد و فشــار اجتماعی بوده است. همچنین، والدین در پاسخ 
به ناتوانی کودکان در دوســت یابی اظهار داشتند، که شادمانی، 
رضایت و توان برقراری ارتباط کودکان در اجتماع، در این شیوه 
نســبت به روش های متداول آموزش، بیشــتر است و کودکان 
اجتماعی تر پرورش می یابند. نگرش بهتر نســبت به یادگیری، 
ســلامت روحی و روانی دانش آموز و یادگیــری بهتر از جمله 
نتایجی اســت که در این مطالعه به دست آمده است. البته به 

عقیــدة گری و ریلی، نوع پرســش نامه ای که 
در این پژوهش مورداســتفاده قرار گرفته بود 
)کوتاه پاســخ(، محدودیت نمونة مورد مطالعه 
به والدیــن علاقه مند و راضــی و عدم حضور 
دانش آمــوزان، مســائل مهمی هســتند که 
براساس آن ها نمی توان نتایج مثبت پژوهش را 

به طور قطعی تأیید کرد.
تحقیقاتــی که تــا ســال 2018 در زمینة 
تحصیــل بدون مدرســه صــورت گرفته، به 
مواردی چون شــخصی کردن یادگیری برای 
هر دانش آموز، تحصیل بیشــتر و عمیق تر در 
موضوعات موردعلاقه، سود بردن از شبکه های 
اجتماعی، دوری از دار و دسته ها و دانش آموزان 
قلدر، نظام آموزشــی هماهنــگ و مرتبط با 
دنیای اطراف، و دستیابی به موفقیت بیشتر در 
بلندمدت اشــاره کرده است اما این پژوهش ها 
مشکلات جدی تر را بیش از آنچه پیش تر گفته 

شد، بیان نکرده اند.
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